
شــیوع بیماری همه گیــر کرونا مناســبات اقتصادی و 
مالی را برای همیشــه تغییــر خواهد داد. پس از چندین 
هفتــه قرنطینــه، غم از دســت رفتن جان های بیشــمار، 
و متوقــف شــدن بخــش اعظــم اقتصــاد جهانــی، هنوز 
هــم بهترین شــیوه بــرای توصیــف این لحظــه تاریخی، 
عــدم اطمینــان اســت. آیــا تجارت هــا کار خود را از ســر 
می گیرند و فرصت های شغلی باز می گردند؟ آیا مردم 

دوبــاره می توانند ســفر کنند؟ آیا ســیل پول جاری شــده 
از بانک هــای مرکزی و دولت ها بــرای جلوگیری از رکود 
عمیــق و مانــدگار، کافــی خواهد بــود؟ تنها یک مســأله 
قطعی اســت: شــیوع ایــن بیمــاری همه گیر بــه تغییر و 
تحــولات دائمی در قدرت سیاســی و اقتصــادی خواهد 
انجامیــد کــه بســیاری از آنهــا در آینــده نزدیــک آشــکار 
می شــوند. در همین ارتباط »فارین پالیسی« از 9 متفکر 
پیشرو در جهان درخواست کرده که پیش بینی های خود 

را در این باره مطرح کنند.

9 اقتصاددان و نخبه جهان پاسخ می دهند 

اقتصاد پساکرونا چگونه خواهد بود؟
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درصد واقعی افزایش حقوق سال 99 چقدر است؟
اســفندماه هر ســال بحث افزایش حقــوق کارکنان 
بخش خصوصی داغ می شــود زیرا دراین ماه باید در 
شــورای عالی کار بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان 
و دولت درباره تعیین حداقل حقوق و دســتمزد سال 

بعد تفاهم و توافق صورت گیرد. 
کلیــه  بــرای  واقــع  در  دســتمزد  حداقــل  ایــن 
پوشــش  تحــت  خصوصــی  بخــش  حقوق بگیــران 
 سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور است و محدود به کارگران نیست. 
متأســفانه بســیاری کارکنان بخش خصوصی تحت پوشش ســازمان تأمین 
اجتماعی نبوده و مشــمول این افزایش دســتمزد، پوشش بیمه ای و تأمین 
شــغلی نیســتند و لازم اســت برای زیر پوشــش گرفتن آنها توســط ســازمان 

تأمین اجتماعی تمهیداتی اندیشیده شود.
مشــکل بزرگ بســیاری از نیروی کار و بازنشســتگان کشــور چه در بخش 
خصوصی و چه در بخش دولتی، پایین بودن دستمزدها و مقرری ها نسبت 
به هزینه های زندگی است که بایستی در این مورد چاره اندیشی شود. ایران 
دارای یکی از پایین ترین دستمزدهای نیروی کاردرجهان است و قشر پایین 

حقوق و مقرری بگیر کشور در فشار زیادی قرار دارند. 

دولت در مورد افزایش دســتمزدها معمولًا دارای موضعی دوگانه است 
به این معنی که در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت، درصد کمتری را از 

افزایش حقوق کارکنان بخش خصوصی تعیین می کند.  
موضــع هر گروه در شــورای عالی کار در مورد تعیین دســتمزدها عبارت 
اســت از انتظار بالاترین افزایش دســتمزد بیش از نرخ تورم ســالانه از سوی 
نماینــدگان کارگــران و انتظــار افزایــش معقــول و قابــل تحمل دســتمزدها 
از نظــر پرداخــت از ســوی نماینــدگان کارفرمایــان و تــاش بــه میانگیــری 
 و نزدیــک ســازی نظــرات طرفین بــه یکدیگــر از ســوی نماینــدگان دولت! 

سال گذشته به دلیل کرونا این جلسات موفق به تفاهم و توافق تا پایان سال 
نشــد و دنباله مذاکرات امســال صورت گرفت و در 20 فروردین در ســاعات 

دیر وقت شب توافق انجام و اعام شد . 
حداقــل  فقــط  افزایــش  اعــام  افتــد  مــی  اتفــاق  درعمــل  کــه  آنچــه 
حقــوق پایــه کارگــران و درصــد افزایــش آن در رســانه هــا اســت و معمــولًا 
 گایــه نماینــدگان کارگــران از پاییــن بــودن ایــن افزایــش را به دنبــال دارد.  
افزایش اعام شده برای سال 99 ، 21 درصد به حقوق پایه کارگران است که 
همزمان نارضایتی نمایندگان کارگران از درصد اعام شــد و آنان افزایشــی 

حدود 40 درصد، متناسب با نرخ تورم را انتظار داشتند. 
طبیعتــاً در رســانه هــا نیزهمیــن افزایــش 21 درصــدی حقــوق کارگــران 
منعکــس شــد و گلــه منــدی هــای گســترده ای نیز بــه دنبال داشــت. لیکن 

واقعیت با 21 درصد متفاوت است! 
حقــوق کارکنــان بخــش خصوصی از چند قســمت تشــکیل می شــود که 
حداقل دســتمزد روزانه یکی از اقام آن اســت. دراین حقوق چند پرداخت 
ماهانــه دیگر نیز مانند حق مســکن، بن کارگری، ســنوات، حق اولاد به ازای 
هر فرزند، اجباری اســت و در واقع جزو حقوق اســت و کارفرمایان موظفند 
آن را نیزعــاوه بــر حداقل حقــوق بپردازند لیکن در اعــام افزایش حقوق، 
 افزایــش ایــن اقــام و درصدهــای افزایــش آنهــا در ســایه قــرار مــی گیــرد.

در توافق افزایش حقوق امسال برای هر یک از این اقام افزایشی از حداقل 
21 در صد تا 150 درصد بشرح جدول منظور شده است.

بــا توجــه به جــدول ماحظه می شــود کــه حداقــل 21 درصــد و حداکثر 
افزایــش  اقــام  صــورت گرفتــه و متوســط  افزایــش درهمــه  150 درصــد 
قبــل  ســال  بــه  نســبت  درصــد   39 تــا   37 بیــن  کل  در  حقــوق  حداقــل 
اســت. بنابرایــن افزایــش 40 درصــدی مــورد نظــر نماینــدگان کارگــران تــا 
حدودی محقق شــده اســت لیکــن اگرآنها بــا افزایش حــدود 38 درصدی 
 دســتمزدها نســبت بــه ســال قبــل موافــق نباشــند، بحــث دیگــری اســت. 
واقعیــت آن اســت کــه ایــن افزایــش 38 درصــدی نیــز گرهی از مشــکات 

کارکنان بخش خصوصی نخواهد گشود. 
بــر مبنای این جدول حداقل دریافتی یک کارگر ســاده در بدو اســتخدام 
بیــش از دو میلیــون و چهارصــد هــزار تومــان خواهــد بــود و بــرای کارگــران 
دارای بیش از یکســال ســابقه مبلــغ 1.750.000 ریــال و به ازا هــر فرزند نیز 

1.835.427  ریال به حقوق پایه اضافه خواهد شد.  
کارفرمایــان موظفنــد عــاوه بر حقــوق، ماهانه معــادل  23 درصد رقم 
دســتمزد را به عنوان بیمه به ســازمان تأمین اجتماعی بپردازند. به عبارت 
دیگــر کارفرمــا بایســتی ماهانــه بیــش از 560  هــزار تومان در مــورد حداقل 

حقوق، به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد. 
نکتــه ای کــه نباید از نظــر دور داشــت کارایی و تخصــص کارکنان بخش 
خصوصــی اســت. حداقل حقوق معمــولًا برای کارکنان بــدون تخصص در 
بدو اســتخدام اســت لیکن کارکنــان دارای تخصص و کارایــی را نمی توان با 
چنین دستمزدی اســتخدام کرد و ارقام بسیار بالاتری انتظار دارند. نگرشی 
به متوســط دســتمزد کارکنان در شــرکت ها و کارگاه ها بیانگر آن است که با 

حداقل دستمزد ارتباط چندانی ندارد.
در واقــع کارفرمایــان بــرای حفــظ نیــروی کار متخصــص و کارا پرداخت 
بســیار بیشــتری ماننــد حقــوق بــالا، وام قــرض الحســنه، بیمــه تکمیلــی، 
پاداش هــای مــوردی، حق مأموریت و حتی ســهام ارائه مــی کنند که ربطی 

به حداقل دستمزد ندارد. 
نظام حقوق و دستمزد ما چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی 
و چه در مورد بازنشستگان دارای اشکالات اساسی است و ارتباط چندانی با 

هزینه های زندگی ندارد. 
بسیار بهتر بود که دولت به جای اعام یارانه های مختلف، روی افزایش 

حداقل دستمزدها و سامان دهی حقوق بیکاری تمرکز کند. 

طلا تسلیمی 
مترجم
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باید بین »جهانی شدن« و »خودکفایی« توازن برقرار شود
کارشناســان اقتصــادی عادت داشــتند درخواســت ها از 
کشورها برای اجرای سیاست های امنیت غذایی یا انرژی را 
به اســتهزا بگیرند. استدلال آنها هم این است که در دنیای 
»جهانی شــده« که مرزها در آن اهمیتی ندارند، در صورت 
مواجهــه بــا مشــکل همــواره می توانیــم بــه دیگر کشــورها 
متوســل شــویم. اکنــون، بــه طــور ناگهانــی مرزهــا اهمیت 
پیــدا کرده اند چرا که کشــورها ماســک و تجهیزات پزشــکی 
خودشــان را برای خودشان نگه داشته و برای تأمین منابع 
به مشــکل برخورده اند. بحران ویروس کرونا یادآور شد که 
هنوز هم واحدهای اساســی سیاســی و اقتصــادی مبتنی بر 
کشــور اســت. معمولًا برای ســاخت زنجیره هــای تأمین به 
ظاهر کارآمد، سراســر جهان را به دنبــال پایین ترین هزینه 
تولیــد در هــر پیوند در زنجیــره می گردیم. امــا این کوته بینی به ایجاد سیســتمی 
بــدون مقاومــت، بــه طــور نامناســبی متنــوع و آســیب پذیر در برابــر تداخل هــا 
انجامیده است.  تولید و توزیع به موقع، با موجودی کم یا بدون موجودی، ممکن 
اســت مشــکات کوچک را دوام آورد، اما در مواجهه با اختالــی ناگهانی در هم 
می شــکند. درس مقاومــت را باید از بحران مالی ســال 2008 می آموختیم. یک 
سیستم مالی به هم پیوسته ایجاد کرده بودیم که ظاهراً کارآمد و شاید در جذب 
شــوک های کوچک خــوب، اما ذاتاً شــکننده بود. اگــر کمک های گســترده دولتی 
نبود، سیســتم با ترکیدن حباب اماک و مســتغات در هم می شکســت. آشکارا 
آن درس را فرامــوش کردیم. سیســتم اقتصادی که بعــد از کرونا ایجاد می کنیم 
باید کمتر کوته بینانه، مقاوم و حســاس تر به این واقعیت باشــد که جهانی سازی 
اقتصادی خیلی ســریع تر از جهانی ســازی سیاسی پیش رفته اســت. تا زمانی که 
شرایط اینگونه باشد، کشورها باید برای به دست آوردن توازن بهتر بین استفاده 

از جهانی سازی و درجه لازم برای اعتماد به نفس تاش کنند.

جهان بیشتر از همیشه به رهنمودهای »بانک های مرکزی« 
نیاز دارد

کشتار اقتصادی و مالی بیماری کرونا زخم های عمیقی 
بانک هــای  گذاشــت.  خواهــد  باقــی  جهانــی  اقتصــاد  بــر 
مرکــزی بــا زیــر پــا گذاشــتن آیین نامه هــای خــود در برابــر 
چالش ایســتاده اند. فدرال رزرو امریــکا بازارهای مالی را با 
خریــد دارایــی و فراهــم کــردن نقدینگی دلار را برای ســایر 
بانک های مرکزی تقویت کرده است. بانک مرکزی اروپا در 
حمایــت از یورو »هیچ محدودیتی« قائل نشــده و به خرید 
گســترده اوراق قرضه دولتی، شرکتی و دیگر دارایی ها روی 
آورده اســت. بانک مرکزی بریتانیا مستقیماً بودجه دولت 
را تأمیــن می کنــد. این در حالی اســت که ایــن محرک های مالی از نظر سیاســی 

پیچیده و در اجرا مشکل هستند.
بانک های مرکزی که زمانی محتاط و محافظه کار به حساب می آمدند، نشان 
دادند در مواقع ناامیدی می توانند سریع، جسور و خاق باشند. حتی اگر رهبران 
سیاسی تمایلی به هماهنگی سیاست های برون مرزی نداشته باشند، بانک های 
مرکــزی می تواننــد هماهنــگ عمــل کننــد. از حالا تا مدتــی طولانــی، بانک های 
مرکــزی اولیــن و اصلی تریــن خط دفــاع در برابــر بحران های اقتصــادی و مالی 

خواهند بود.

 خطر واقعی، سوء استفاده سیاستمداران 
از ترس های ما است

در چند هفته گذشته زنجیره ای از حوادث- از دست 
رفتن غم انگیــز زندگی، فلج شــدن زنجیره های تأمین 
جهانــی، وقفه در حمــل و نقل تجهیزات پزشــکی بین 
کشــورهای متحد، و شــدیدترین رکود اقتصادی جهانی 
از دهه 1930- آســیب پذیری ناشــی از مرزهای باز را به 

نمایش گذاشت.
از  پیــش  جهانــی  یکپارچــه  اقتصــاد  از  حمایــت 
»کوویــد19« رو بــه کاهــش بــود و اکنــون، ایــن بیمــاری 
همه گیــر ارزیابــی مجــدد هزینه هــا و مزایــای جهانــی 
شــدن را تســریع خواهــد کرد. شــرکت هایی که بخشــی از زنجیره هــای تأمین 
جهانی هســتند، مخاطرات ذاتی وابســتگی های متقابل و خســارات ناشی از 
اختــال را از نزدیــک درک کرده اند. این شــرکت ها به احتمــال زیاد در آینده 
مخاطــرات این وابســتگی را جدی تر خواهنــد گرفت که نتیجــه، زنجیره های 
تأمیــن محلی تر، با ثبات تــر و کمتر جهانی می شــود. در بازارهای نوظهور که 
به تازگی به روی جهانی ســازی آغوش گشــوده و شاهد جریان مداوم سرمایه 
بودنــد، کنتــرل مجدد ســرمایه در تــاش بــرای محافظت در برابــر نیروهای 
بی ثبات کننــده اقتصــادی را شــاهد خواهیــم بــود و حتــی وقتی تدابیــر مهار 
بــه تدریج در سراســر جهان گســترده شــود، باز هم احتمــالًا افراد بــا ارزیابی 

مخاطرات سفر، احتمالًا چندان تمایلی به آن نشان نخواهند داد.
با این حال، خطر واقعی این اســت که این تغییر شخصی در رویه زندگی 
و فاصله گرفتن افراد و شرکت ها از جهانی شدن توسط برخی سیاستگذاران 

که از ترس از مرزهای آزاد سوءاستفاده می کنند، تشدید شود. 
ممکن اســت آنهــا محدودیت های حمایــت از تولیــدات داخلی را تحت 
عنوان خودکفایی به تجارت تحمیل کنند و به بهانه بهداشــت عمومی مانع 
از رفــت و آمــد آزادانــه افراد شــوند. حــذر از چنیــن نتیجه ای و حفــظ روحیه 
وحــدت بین المللــی کــه در بیش از 50 ســال گذشــته دوام داشــته، اکنون در 

دست رهبران جهانی است.

 یک میخ دیگر بر تابوت جهانی شدن
جنگ جهانی اول و رکود اقتصادی جهانی در اوایل 
دهه 1930 میادی دوره قبلی جهانی شدن را با مشکل 
مواجه ساخت.  جدای از موانع تجاری و کنترل سرمایه، 
توضیــح مهــم برای این مســأله این اســت کــه بیش از 
40درصد از کل کشــورهایی که آن زمان دچار رکود شده 
بودند تا دهه 1950 یا بعد از آن ارتباط خود را با بازارهای 
ســرمایه جهانــی قطــع کردند. بــا پایان جنــگ جهانی 
دوم، سیســتم جدیــد برتــون وودز کنترل های گســترده 
 بــر جریــان ســرمایه را به ســرکوب مالی داخلــی افزود.
از زمان بحران مالی 2008 و 2009 چرخه جهانی سازی 
مــدرن بــه طور مــداوم متحمــل ضرباتی شــده اســت: بحــران بدهــی اروپا، 
برگزیــت، جنگ تجاری ایالات متحده و چین و ظهور پوپولیســم در بســیاری 
 از کشــورها کــه تعــادل را بــه ســمت تعصبــات داخلــی بــر هــم زده اســت.
بیمــاری همه گیــر کرونــا اولیــن بحــران از دهــه 1930 بــه شــمار مــی رود کــه 

اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه را به طور یکسان درگیر کرده است. 
رکــود اقتصــادی ناشــی از آن می توانــد عمیــق و طولانــی باشــد. احتمالًا 
بدهی هــای دولت هــا افزایــش خواهــد یافــت و فریادها برای محــدود کردن 

تجارت و گردش سرمایه با صدای بلندتری شنیده خواهند شد. 
معماری مالی پسا-کرونا شاید ما را به دوران پیش از جهانی شدن برتون 
وودز برنگرداند، اما آســیب های آن به تجارت و دارایی بین المللی گسترده و 

پایدار خواهد بود.

 کرونا شرایط ناخوشایند موجود اقتصادی را 
وخیم تر می کند

شیوع بیماری همه گیر کرونا 4 وضعیت ناخوشایند 
موجــود در اقتصــاد جهانــی را تشــدید می کنــد. اولــی، 
رکــود ســکولار اســت: ترکیبی از رشــد اندک بهــره وری، 
نبود بازده ســرمایه گذاری خصوصی و تورم منفی؛ این 
شرایط باعث کاهش ریسک پذیری، صرفه جویی بیشتر 
و در نتیجــه کاهــش تقاضا و نــوآوری می شــود. دومی، 
عمیق تر شــدن شکاف بین کشــورهای ثروتمند )و چند 
بازار نوظهور( با ســایر جهان در زمینه مقاومت در برابر 
بحران اســت. سومی، جهان بعضاً در نتیجه حرکت به 
ســمت ایمنی و خطرپذیــری آشــکار اقتصادهای در حال توســعه، همچنان 
بــرای تاًمیــن اعتبار و تجارت به دلار امریکا متکی خواهد ماند و این در حالی 
است که ایالات متحده به طور فزاینده جذابیت خود را برای سرمایه گذاری از 

دست می دهد؛ این شرایط منجر به نارضایتی مداوم خواهد شد. 
چهارمــی، ملی گرایــی اقتصادی اســت که به طــور فزاینــده دولت ها را به 
بســتن اقتصاد خود به روی ســایر نقاط جهان ســوق می دهد؛ چنین رویه ای 
هرگز استقال کامل یا چیزی نزدیک به آن را در پی نخواهد داشت و تنها به 

مشکات و نارضایتی بیشتر می انجامد.

جوزف ای. 
استیگلیتز 

پروفسور 
اقتصاد در 

دانشگاه کلمبیا 
و برنده نوبل 

اقتصادی سال 
2001

»اقتصاد عادی« هرگز باز نخواهد گشت
با شــروع قرنطینه، اولین تاش ها برای قیاســی تاریخی 
با ســال های 1914، 1929، 1941 شــروع شــد. امــا از آن زمان 
تا کنون دریافته ایم که شــوک هایی که از سر می گذرانیم در 
تاریخ تکرار نشــده بودند. اتفاقی جدید در حال وقوع است 

و این وحشت می آورد.
عواقب اقتصادی با محاسبات مغایرت دارند. بسیاری از 
کشورها شوک اقتصادی عمیق تری در قیاس با شوک های 
قبلی را می گذرانند. در بخش هایی مانند خرده فروشــی که 
تحت فشــار رقابت آناین بود، احتمالًا آســیب همیشــگی 
خواهــد بــود. بســیاری از فروشــگاه ها بازگشــایی نخواهنــد 
شــد و مشــاغل بــه طــور دائم از بیــن خواهنــد رفــت. میلیون ها کارگــر، صاحبان 
مشــاغل کوچــک و خانواده هــای آنهــا دچــار فاجعــه شــده اند. هرچــه قرنطینه 
 بیشــتر طول بکشــد، زخم هــای اقتصــادی عمیق تر می شــوند و بهبــودی کُندتر.
آنچه درباره اقتصاد و امور مالی می دانســتیم، تغییر خواهد کرد. از زمان شــوک 
بحران مالی سال 2008 تا کنون درباره نیاز به رسیدگی به عدم قطعیت ها بسیار 
صحبــت شــده، و اکنــون دریافته ایم کــه عدم قطعیــت واقعاً به چه معناســت. 
اکنــون بزرگ تریــن تــاش مالــی ترکیبــی از زمــان جنــگ جهانــی دوم را شــاهد 

هستیم، اما شاید کافی نباشد. 
اگر واکنش مشــاغل و خانواده ها به بحران کاهش ریســک پذیری و حرکت به 
سمت ایمنی باشد، رکود محتمل تر خواهد شد. اگر پاسخ عمومی به بدهی های 
انباشته شده در بحران ریاضت اقتصادی باشد، اوضاع بدتر می شود. تنها دولت 
فعال با بینشی گسترده می تواند برون رفت از بحران را رهبری کند، اما سؤال این 
است که چطور چنین دولتی شکلی خواهد گرفت و کدام نیروهای سیاسی آن را 

کنترل خواهند کرد.

آدام تووز 
پروفسور 

تاریخ و مدیر 
مؤسسه 

اروپایی در 
دانشگاه کلمبیا

بسیاری از مشاغل از دست رفته هرگز باز نمی گردند
رونــد  آن  از  بهبــود  رونــد  و  همه گیــر  بیمــاری 
دیجیتالــی شــدن و اتوماســیون مــداوم کار را تســریع 
می کند؛ روندی که در دو دهه گذشته به از بین رفتن 
مشاغل با مهارت نســبی، افزایش مشاغل با مهارت 
بالا، رکود دســتمزدهای متوســط   و افزایــش نابرابری 

درآمد کمک کرده است.
تولیــد ناخالــص  آتــی  تغییــر در تقاضــا ترکیــب 
داخلــی را تغییر می دهد. ســهم خدمــات در اقتصاد 
همچنــان فزاینــده خواهــد بــود، امــا ســهم خدمات 
ســفر،  میهمان نــوازی،  خرده فروشــی،  در  حضــوری 
آمــوزش، مراقبت های بهداشــتی و دولت با مداخله 
دیجیتالیســم در نحوه ســازماندهی و ارائه این خدمات، تغییر خواهد کرد. 
بســیاری از خدمــات فردی که به مهارت بــالا نیاز ندارند، به ویژه مشــاغل 
ارائــه شــده توســط بنگاه هــای کوچــک، بــر نخواهنــد گشــت. با ایــن حال، 
خدمــات اساســی از قبیــل پلیــس، آتش نشــانی، مراقبت های بهداشــتی، 
تــدارکات، حمــل و نقل عمومــی و مواد غذایی شــاهد ایجــاد فرصت های 
جدید شــغلی و افزایش فشار برای افزایش دستمزد و بهبود مزایا خواهند 
بــود. برنامه هــای جدید و کم هزینه آمــوزش با ارائه دیجیتالــی برای افراد 
جویای شــغل در ایــن زمینه نیازمند کســب مهارت های جدیــدی خواهند 
بود. وابستگی ناگهانی شمار بالایی از مردم به توانایی کار از راه دور نیاز به 
گســترش قابل توجه و فراگیر »وای-فای«، پهنای باند و سایر زیرساخت ها 

برای تسریع دیجیتالی شدن فعالیت های اقتصادی را یادآور می شود.

دی آندریا 
تایسون 
پروفسور 
دانشکده 

اقتصادی هس 
در دانشگاه 

کالیفرنیا

حال و هوای جنگ دریچه ای به روی تغییرات گشوده است
یک ســری تغییرات اساســی هر از گاهی، و عمدتاً 
در زمــان جنگ اتفاق می افتد. اکنون نه یک دشــمن 
خارجی، که بیمــاری همه گیر »کووید19« همان حال 
و هوای زمان جنگ را ایجاد کرده که چنین تغییراتی 

در آن امکان پذیر به نظر می رسد.
ایــن جــو بــا روایاتــی از رنــج و حــرکات قهرمانانه 
درســت همپــای بیمــاری در حــال گســترش اســت. 
جنــگ مــردم را نه تنهــا در داخــل یک کشــور، که در 
میــان کشــورهایی با دشــمن مشــترکی ماننــد همین 
ویــروس، بــه هــم نزدیــک می کنــد. آنهایــی کــه در 
کشــورهای پیشــرفته تر زندگــی می کنند بــا آنهایی که 
در کشــورهای فقیــر رنج می کشــند، بیشــتر همدردی 
می کننــد چون همه تجربه مشــابهی را پشــت ســر می گذرانند. شــیوع این 
بیماری همچنین ســبب شــده افــراد بســیاری از طریــق برنامه هایی مانند 
»زوم« بــا یکدیگر ارتباط برقرار کنند. جهان ناگهان کوچک تر و صمیمی تر 

شده است.
امیــد بر آن اســت که شــیوع این بیمــاری همه گیــر دریچه ای بــه ایجاد 
شــیوه ها و نهادهای جدید برای مقابله با رنج ها، از جمله اقدامات مؤثرتر 
برای متوقف کردن حرکت به ســمت نابرابری بیشــتر، گشــوده باشد. شاید 
پرداخت های فوریتی بســیاری از دولت ها به افراد مســیری به ســمت یک 
درآمد پایه جهانی باشد. از آنجا که همه جهان در این جنگ در یک جبهه 
هســتند، شــاید اکنون انگیزه لازم برای ایجاد مؤسســات بین المللی جدید 
فراهم آمده باشــد. حال و هوای جنگ از بین می رود، اما چنین نهادهایی 

باقی خواهند ماند.

رابرت جِیو 
شیلر 

پروفسور 
اقتصاد در 

دانشگاه 
ییل و برنده 
نوبل یادواره 

اقتصادی سال 
2013

اِسوَر پراساد 
پروفسور 

سیاست تجاری 
در دانشگاه 

کورنل

جهانی سازی با محوریت بیشتر چین
پیشــتر  کــه  را  تغییــری  »کوویــد19«  همه گیــری 
شــروع شــده بود، یعنی دور شــدن از جهانی شدن با 
محوریت ایالات متحده و نزدیکی به ســمت جهانی 
شــدن با محوریت چین، را تسریع می کند.چرا؟ چون 
مــردم امریکا ایمــان خود به جهانی شــدن و تجارت 
توافقنامه هــای  داده انــد.  دســت  از  را  بین المللــی 
تجــارت آزاد بــا دونالــد ترامپ یــا بــدون او، اهمیتی 
ندارنــد. در مقابــل، چیــن ایمــان خــود را بــه جهانی 
شــدن از دســت نــداده چــرا کــه رهبــران ایــن کشــور 
می داننــد قــرن تحقیر چیــن از 1842 تــا 1949 نتیجه 
تاش بیهوده برای قطع روابط آن با جهان و تجدید حیات اقتصادی چند 
دهه گذشــته نتیجه تعامل آن با جهان بوده اســت. مــردم چین همچنین 
تجربه انفجار اعتماد به نفس فرهنگی را پشت سر گذاشته اند و اکنون باور 
دارند در هر فضایی می توانند رقابت کنند. از این رو، همان طور که در کتاب 
جدیدم تحت عنوان »آیا چین پیروز شده است؟« آورده ام، ایالات متحده 
دو گزینه دارد: اگر هدف اصلی آن حفظ تقدم جهانی باشــد، مجبور اســت 
در یــک رقابــت ژئوپلیتیک »مجموع، صفر« سیاســی و اقتصــادی با چین 
شــرکت کند؛ اما اگــر هدفش افزایش رفاه مردم امریکا باشــد، باید با چین 
همکاری کند. مشــاوران خردمند همکاری را گزینه بهتری می دانند؛ با این 
حــال، با توجه به فضای سیاســی ســمی ایالات متحده در رابطه با ســمت 

چین، احتمال پیروزی مشاوران خردمند اندک است.

کیشور 
محبوبانی 
از مؤسسه 

تحقیقاتی 
آسیایی 
سنگاپور

گیتا گاپیناث 
اقتصاددان 

ارشد صندوق 
بین المللی 

پول

لطفعلی بخشی
استاد دانشگاه

کارمِن ام. 
رِینهارت 

پروفسور مالی 
بین المللی در 

دانشکده کندی 
هاروارد

آدام پوزِن 
مدیر انستیتو 

اقتصاد 
بین المللی 

پترسون

مبلغ افزایشسال 99 سال 98عنوانردیف
درصد افزایش 

99 به 981

21درصد505.627611.809106.182حقوق روزانه

 حقوق ماهانه 2
21درصد3015.168.81018.354.2703.185.460 روزه

100درصد1.000.0002.000.0001.000.000حق مسکن2

110درصد1.900.0004.000.0002.100.000بن کارگری3

150درصد700.0001.750.0001.050.000سنوات4

21درصد1.516.8811.835.427318.546حق اولاد5

ان
خو

بر 
خ  آمارهای اداره ملی آمار چین نشان می دهد  

کاهــش اقتصــاد چین که ایــن روزهــا تجربه 
می شــود، در 28 ســاله گذشــته یعنی از سال 
1992 میــادی کــه آمارهــای ســه ماهه چین 
اســت.گزارش  بــوده  بی ســابقه  شــده  ثبــت 
آمارهــای اداره ملــی آمــار چیــن می افزایــد 
تولیــد ناخالــص داخلــی چیــن در ســه مــاه 
ژانویــه تــا مارس ســال جــاری میــادی  ۶.8 
درصــد کاهــش یافته اســت. رقمی کــه فراتر 

از پیش بینــی ۶.۵ درصــدی رشــد اقتصادی 
ایــن گــزارش،   ایــن کشــور اســت.بر اســاس 
تولیــد ناخالــص داخلــی چین در ســه ماهه 
نخســت ســال جاری در مقایســه با سه ماهه 
ســال گذشــته هم حــدود 9.8 درصد کاهش 
یافتــه اســت.نرخ بیــکاری شــهری در چیــن 
هــم در ماه مارس ۵.9 درصد بود که نســبت 
بــه رقــم ۶.2 درصدی ماه پیــش از آن یعنی 
فوریه، نســبتاً بهتر شــده اســت. پکن متعهد 

شــده اســت اقدامات بیشــتری بــرای مقابله 
بــا تأثیــر بیماری کرونــا در کشــور انجام دهد 
زیــرا زیان هــای این ویروس بــر اقتصاد چین 
در حــال افزایش اســت.بانک مرکــزی چین 
در حال حاضر سیاســت های پولــی زیادی را 
بــرای کمک بــه اقتصاد در حــال تحلیل این 
کشور اتخاذ کرده است اما اثرات آن به دلیل 
تأثیــرات بــالای این ویروس همچنــان پایین 

است./ ایرنا

جریمه مالیاتی طلبکاران از دولت بخشوده می شوداقتصاد چین ۶.۸ درصد کوچکتر شد
محمــود علیزاده معــاون فنی و حقوقی ســازمان 
امــور مالیاتی در نامــه ای به قائم مقام دبیر کمیته 
مــاده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توســعه 
کشور از نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی طلبکاران 
ایــن نامــه آمــده  از دولــت خبــر داده اســت. در 
اســت»:کلیه مؤدیانــی که به واســطه مطالبــات از 
دولت )کارفرمایان بخش دولتی( امکان پرداخت 
بدهی های مالیاتی خود را در موعد مقرر نداشــته، 
در صورتــی کــه ظــرف یــک مــاه از تاریــخ دریافت 

وجــوه از دولــت یا تســویه بدهــی از طریــق صدور 
اســناد تســویه خزانه و یا تهاتر بــه موجب مصوبه 
هیأت وزیران، بدهی قطعی شده خود را پرداخت 
نماینــد، صددرصــد )100( جرایــم قابل بخشــش 
آنها بخشــوده می شود. بنابراین بازه زمانی فرآیند 
درخواســت تهاتر تا انجام و اباغ تهاتر به سازمان 
امــور مالیاتی که بــه موجب مصوبه هیأت محترم 
وزیــران انجام می پذیرد در شــمول مقــررات فوق 

قرار خواهد گرفت./فارس


